
حديث نفس

احصایی به روایت 
احصایی

ــار «هنر»،  ــن با قط ــار زندگی م قط
و  ــرد  ک ــی  تلاق ــار»  «به ــتگاه  ایس در 
ــروز  ام ــا  ت ــش  پی ــال  از چهل وچندس
ــورد.  ــره خ ــم گ ــه ه ــا ب ــت م سرنوش
ــای  روزه داری ه در  ــار۱۳۵۴،  به
ادواری ام، در حالتی از مواجهه شدید 
ــره ذهن  عاطفی با کلام«االله»، که یکس
ــود،  ــرف  درآورده ب ــه تص ــرا ب و دل م
ــام دادم که  ــدود ۲۰۰قطعه کار انج ح
ــور دایم و  ــا، حض ــک اجرای آنه تکنی
ــی را می طلبید؛  ــدید روح ــی ش آمادگ
ضرباهنگی که هدایت قلم را «قلب» 
ــت. آثار معروف به «ذکر  برعهده داش
ــری  االله» حاصل این تلاقی مهم  تصوی
ــته از آثار یادگار نوروز  ــت. این دس اس
ــاید همین تلاقی و تداعی،  هستند و ش
نوروز را برایم دوست داشتنی تر کرده. 
ــاس  ــم حاصل احس ــا برای ــوروز، ام ن
ــت. نوروز دست مردم  عام تری هم اس
ــقف ها و درهای  را می گیرد و از زیر س
ــه لای دیوارهای  ــته فضاهای خف بس
ــا  خانه ه و  ــهرها  ش ــک  نزدی و  ــد  بلن
ــت  ــه طبیع ــن آزاد و بی کران ــه دام ب
می کشاند: گرم از بهار، روشن از آفتاب، 
ــش و آفریدن،  ــان آفرین ــرزان از هیج ل
ــته با  زیبا از هنرمندی باد و باران، آراس
ــکوفه، جوانه، سبزه و معطر از بوی  ش
باران، بوی پونه، بوی خاک، شاخه های 
ــاک و... . نوروز  ــته، باران خورده پ شس
ــت: خاطره  ــی اس ــره بزرگ تجدیدخاط
ــاوندی انسان با طبیعت. تولد و  خویش
ــی ام را در قزوین، خانه جد  ــام کودک ای
ــمت جنوبی  ــدری ام گذراندم. در قس پ
ــت.  ــپزخانه بزرگی قرار داش حیاط، آش
در آن از جمله دو تنور بود؛ یکی برای 
ــری، برای  ــل و دیگ ــان پختن هرفص ن
ــردن. جاهایی  ــیرینی اعیاد فراهم ک ش
ــایل  برای نگهداری دیگ ها و دیگر وس
طباخی و هیزم و چیز های دیگر. دیوار 
ــل حیاط مایل  ــتبر و بلند آن به داخ س
ــینه  ــده بود و چند تیرک حایل بر س ش
ستون ها. شاید توهم بود ولی می دیدم 
ــود و  ــم می ش ــتر خ ــال بیش سال به س
ــن آن بودم.  ــران فروریخت ــه نگ همیش
ــه پدری»  ــر از خیال آن «خان ــی مگ ول
ــتان را  ــودم؟ دوره اول دبیرس ــارغ ب ف
ــتم و عقلم کمی  ــه قزوین بازگش که ب
رسیده بود، توصیه کردم بالای دیوار را 
بردارند که سبک شود تا کم کم بتراشند 
و دیوار نو بسازند. به خرج شان نرفت. 
ــپزخانه و  ــور و گرفته بام آش ناودان ک
ــل باران های رحمت  صاحب آن مقاب
ــتاد. باران رحمت  ویرانگر شد. پی  ایس
ــد.  ــت کرد و دیوار آوار ش دیوار را سس
گویی پدربزرگم مسکنی یک بار مصرف 
ــته بود. پدر خانه  برای فرزندش گذاش
را فروخت و به تهران کوچ کردیم. در 
ــه گرافیک  ــجویی ک همان زمان دانش
ــی را تدریس  ــدم، خوشنویس می خوان
می کردم،  چون در آن سال ها به عنوان 
ــنویس شناخته شده فعالیت  یک خوش
داشتم. سال ها هم خوشنویسی کردم، 
ــه عرصه های  ــت ب  اما دلم می خواس
ــه همین خاطر  ــر کنم و ب ــدی فک جدی
ــی  تصمیم گرفتم که از هنر خوشنویس
به شکل دیگری بهره ببرم. هرچند که 
ــاختار خطوط و نوشته ها  ــتن س شکس
ــوار  ــیار دش ــم کاری بس ــدا برای در ابت
ــز به  ــیاری را نی ــای بس ــود و انتقاده ب
ــف یک افق جدید  وجود آورد، اما کش
ــن اهمیت  ــرای م ــز ب ــش از هرچی بی
ــن  ضم ــال ها  س ــان  هم از  ــت.  داش
ــتعلیق با دیدن قرآن های  خطاطی نس
ــتان  ــوزه آس ــنقری در م ــرادران بایس ب
ــای بزرگ  ــوی و نیز قرآن ه قدس رض
ــه کتابت قرآن  ــتان، ب ــوزه ایران باس م
مجید، به خط ثلث و محقق علاقه مند 
ــدم، اما رفته رفته به خط «محقق»  ش

گرایش بیشتری یافتم.

خط  و نقطه

مرثیه ای بر پوستر  وتوشده  جشنواره  تئاتر
نگاه دولتی سمّ هنر است

ــال رونمایی و محلی برای اعتراض  ــنواره تئاتر فجر امس پوستر جش
ــی که دبیرخانه  ــده  بود تا جای ــلیقه  دولتی ش ــت ها به س دوباره گرافیس
ــتر گرفت و  ــه تغییر پوس ــی تصمیم ب ــس از رونمای ــر، پ ــنواره فج جش
ــتر،  ــتر تئاتر فجر را وتو کرد. پوس ــت: انتقادها، پوس ــزاری مهر نوش خبرگ
ــیده شده  ــان می داد که با مینیاتوری پوش ــه جغرافیایی ایران را نش نقش
ــه  ــوی نقش ــان را به س ــتاده اند که دست هایش ــار آن ایس ــر در کن و دونف
ــی  ــفید پرنقش ــک های س ــان ماس مینیاتوری گرفته اند و به صورت هایش
ــک خنده و گریه تئاتر دارد.  ــک هایی که شاید اشاره به ماس زده اند؛ ماس
ــفیدی هم با خط های باریکی به هم وصل شده اند  نقطه های مربعی س
ــکی. نقد و تفسیری بیش از این به  ــتر در پس زمینه ای مش و عنوان پوس
ــتر نمی توان افزود. نه سبک و سیاق طراحی و گرافیکی داشت،  آن پوس

نه ایده  ای درخشان و نه حتی کیفیت اجرایی قابل قبول. 
ــی از این  ــت که طرح های ــلیقه دولتی  اس ــت، س اما آنچه مهم اس
ــلیقه ای که تصورش از ایران، نقشه  ــت را تایید و منتشر می کند؛ س دس
ــر ایرانی، تنها مینیاتور؛ تصوری  ــت و دریافتش از هن جغرافیایی  آن اس
ــود. کافی   ــنتی تکمیل می ش ــیکاری های س ــه تنها با بته جقه و کاش ک
ــترهایی که به  ــردرها و پوس ــایت ها و س ــت نگاهی به طرح وب س اس
چاپ می سپارند داشته باشیم. بیشتر با طرح هایی مواجه خواهیم شد 
ــلیقه، تصورش از ایران،  ــچ ربطی به ایران معاصر ندارد. این س که هی
ــی، هنر ایران قرن های پیش.  ــت و تصویرش از هنر ایران ایران کهن اس
ــت که  ــو گویی هنر، تنها نزد ایرانیان قرن های پیش بوده. البته پیداس ت
ــت. نگاهی به آنچه  ــی از آن زیبایی را هم به ارث نبرده اس ــی اندک حت
ــلیقه، تایید و منتشرش  این س
از  ــان  نش ــوح  به وض ــد  می کن
ــتر  پوس دارد.  ــی   هنرنشناس
تئاتر  ــنواره  ــومین جش سی وس
ــن زاویه  ــم از همی ــر را ه فج
این هنرنشناسی  دید.  می توان 
ــت که تئاتر  و کج سلیقگی اس
ــت شبیه  در نظرش چیزی  اس
ــان دادن افتخارات ایران  به نش
کهن و نمایش زیبایی های آن. 
ببینید پوستر ردشده تئاتر فجر 
ــدان تئاتر  ــال را که هنرمن امس
ــور می کند که عابران  ــتوران ها تصویر و تص را  همچون دربان های رس
ــتر، در ایران تبدیل  ــر ایرانی دعوت می کنند.  اما پوس ــای هن را به تماش
ــلیقه متولیان فرهنگ و هنر  ــرای اعمال نظرهای  کج س به عرصه ای ب
ــه ای در ته مایه های آن هم پیدا  ــه اندک ذوق و قریح ــود، بی آنک می ش
ــری ایران  ــیب های جدی بص ــلیقه ای که به حتم یکی از آس ــود. س ش
ــنواره های فجر گرفته تا پوستر جشنواره های  ــت؛ از پوسترهای جش اس
خوارزمی تا لوگوهای نهادهای دولتی تا آنچه که شهرداری ها به اسم 
ــور می آویزند. این کج سلیقگی و  تبلیغات فرهنگی به درودیوار این کش
ــترکی  ــد، ویژگی های مش بی ذوقی بی آنکه مربوط به نهاد خاصی باش
ــی از بته جقه و  ــوع و محتوایی، طرح های ــا هر موض ــر طرح ب دارد. اگ
ــیکاری در خود داشته باشد هیچ کسی اعتراضی ندارد اما مادامی  کاش
ــا اندکی پیچیدگی  ــد ی ــلیقه  معاصر در آن باش ــه اندکی از ذوق و س ک
داشته باشد، یا فضایی برای سفیدخوانی کادر، مدیران دولتی اعتراض 
ــان این جمله  ــا را نمی فهمند و ما طراح ــه مردم اینه ــر می دهند ک س
ــان شنیده ایم. از این روست که این سلیقه  توهین آمیز را هزار بار از ایش
ــهرداری  ــت. وقتی ش ــان  توهین آمیز اس و این طرح ها و چاپ و نشرش
ــی ها طرح هایی را در شهر  تهران برای دعوت مردم به رعایت خط کش
ــته و نوشته: دقیقا  ــت را بین خطوط نگه داش اکران می کند که دو دس
ــان و همه  ــت به مردم و به  فهم ش ــکار اس بین خطوط! این توهین آش
ــت هایی هم که تن  ــت از گرافیس ــت، البته آن دس طرح های از این دس

می دهند به این باورها و نظرات، مسوول و مقصرند. 
دیگر پوستر های تئاتر ایران 

ــتر جشنواره  فجر  ــترهای تئاترهای خصوصی را با پوس می توان پوس
ــفارش  کارگردان های ایرانی  ــترهایی که با س ــال مقایسه کرد. پوس امس
ــتیوال ها و بینال های معتبر جهانی  ــود همه  سال، در فس طراحی می ش
ــم و معتبری که  ــت جایزه های مه ــمگیر دارند و کم نیس حضوری چش
ــابقه ای که در این  ــود طراحان جوان و طراحان با س ــد. اما با وج برده ان
ــتند که در  ــلیقه دولتی به دنبال طرح هایی هس ــه حضور دارند، س عرص
ــند.   این  ــده باش ــهل انگاری و در نهایت بی ذوقی طراحی ش ــت س نهای
ــت که نتیجه مدیریت هنری اش این بوده  ــی اس نتیجه  همان هنرنشناس
ــور فیلم می سازند،  ــازان ایرانی در خارج از کش که پر افتخارترین فیلمس
ــور کنسرت می دهند و  ــور در خارج از کش ــین های کش بزرگ ترین موزیس
ــمار  ــت های جهان به ش ــت های ایرانی که از فعال ترین گرافیس گرافیس
ــا داورند یا  ــور ی ــتیوال های خارج از کش ــنواره ها و فس ــد در جش می رون
ــور بینال  ــد. در حالی که در داخل کش ــم و معتبر می برن ــای مه جایزه ه
ــجریان از صداوسیما هم  ــود، ربنای ش ــتر تعطیل می ش بین المللی پوس
ــتر جشنواره تئاتر  ــود، خانه سینما تعطیل می شود و پوس پخش نمی ش
ــورهای  ــت های را درمی آورد. همزمان که دلالان هنر در کش داد گرافیس
ــلیقه  ــمی معاصر ایران را چوب حراج می زنند، س عربی، هنرهای تجس

دولتی، چنین پوستری را برای مهم ترین اتفاق تئاتری برمی گزیند. 

هنر
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صفحه 10 افغانستان درحال مشق دموکراسی است
صفحه 11 از   ردپاهای ۹۰۰هزار ساله تا جمجمه ۱۲هزار ساله
صفحه 12 در ستایش پیری

هـوا گـرم بود. یکی از شـب های رمضان سال۹۲شمسـی. عرض کوچـه ای را در 
خیابان «جردن» به آهستگی طی کردم تا به پلاک مورد نظر رسیدم. دقایقی بعد، 
پا به خانه  «سـیدمحمداحصایی» گذاشـتم. در این دیدار، قرار بود درباره مسایل 
مختلف بحث کنیم. صحبتمان از نقاشـی و نقاشـیخط شروع شد و به موضوعات 
و مسـایل روز رسید. گفت وگوی ما از مسیرهای مختلفی عبور کرد. مسیرهایی که 
گاه بـا خاطره ای خوش همراه بود و گاه ناخوش. امـا هر چه بود، مرور نیم قرن - 
بخش هایـی از تاریخ هنـر مدرن ایران- از نگاه یک  «شـاهد»بود. در تمامی طول 
گفت وگـو او بـه دقت وقایـع را بیان می کرد. ذهـن تصویرگر او همـه وقایع را با 
جزییات در خود نگاه داشـته بـود. او از معدود هنرمندانی اسـت که موضوعات 
روز را دنبـال می کنـد؛ هر چند ذاتـا هنرمندی خلوت گزین اسـت. با رسـیدن به 
این بخـش از صحبت هایمان ترجیح می دهم قدری بـا درنگ پیش بروم؛ درنگ 
و تاملـی که لازمه پرداختن به برخی موضوعات حسـاس و انتقاد برانگیز اسـت. 

گفت وگو با این نقاش و طراح گرافیک در چنین فضایی آغاز می شود. 

 بـا ایـن همـه کشـمکش در دوره معاصر، کار شـما از یک طـرف با جهان  �
مادیـات پیوند می خـورد و از طرف دیگر با امر قدسـی و معنـوی. این قضیه 
انسـان را دچار تناقض و هیچ انگاری نمی کند؟ این فاصله چطور پر می شود؟ 
مثـلا شـما هنرمندی هسـتید که بازار هنـری خوبی دارید و کارتـان در عرصه 
بین الملـل دیـده می شـود. از طرف دیگـر نگاه خاصـی که شـخصا به جهان 
داریـد همـه چیـز را یکباره بـر هم می زنـد. مخاطب که با شـما همراه اسـت 
پیش فرض هایش خراب می شود چون می بیند نگاه تان به مقوله هنر خیلی با 

چیزی که در ظاهر در کارتان دیده می شود، متفاوت است... 
ــت. این اجتماعی بودن در تعامل با دیگران  ــان، موجودی اجتماعی اس انس
ــل با دیگران بود.  ــد به خاطر اجتماعی بودن در تعام ــود، یعنی بای تعریف می ش
ــرات متقابل دارد. چون  ــری تاثی ــا چون در اجتماع زندگی می کند یک س طبیعت
ــل اندر  ــکان جغرافیایی صورت می گیرد و نس ــی در یک م ــن زندگی اجتماع ای
ــل ادامه دارد و یک بخش تاریخی هم پیدا می کند. آنچه که نمی شود از آن  نس
ــتن یک بده بستان مادی و یک  ــایل زندگی و زیستن است. این زیس ــد، مس جدا ش
ــتانی معنوی دارد. تفاوت انسان و جانوران در این است که آنها برحسب  بده بس
ــت انسان اما خودش در زندگی اش  ــان اس غریزه زندگی می کنند که در وجودش
ــده است.  ــر آورده ش ــان لَفی خُس دخالت می کند. به همین جهت آیه ان الانس
ــتان ها و نسل   ها  ــران است. چرا؟ چون این بده بس ــان در معرض خس یعنی انس
ــا نمی توانیم بگوییم گرگ  ــه، او را از خلوص درآورده ام ــا که آمده و رفت و ژن ه
ــت،  ــود نیش عقرب نه از ره کین اس و عقرب از خلوص درآمده اند. گفته می ش
ــت که هرکس به  ــی طبیعت عقرب این اس ــت. یعن ــای طبیعتش این اس اقتض
ــر  ــمن می پندارد و زهرش را می ریزد. اما بش ــود او را به عنوان دش ــک ش او نزدی
ــاب و کتاب ها و مطالعاتی که می کند  ــر سر حس ــت. برای اینکه بش این طور نیس
ــی تر از هر حیوان وحشی  ــیار وحش ــانیاتی که دارد، می تواند بس و حرص و نفس
ــد؛ چون غیراز دو حیوان وحشی بقیه به محض اینکه شکمشان سیر شد با  باش
چیز دیگری کاری ندارند. طبیعت گرگ این گونه است؛ علاوه بر اینکه شکمش را 
سیر می کند بقیه بره ها را هم از بین می برد. گراز هم که به مزرعه می رود وقتی 
ــود تمام مزارع را خراب می کند. به جز این دو همه غریزی  ــکمش سیر می ش ش
ــان است که گرگ درون دارد. انسان است که حرص دارد و  زندگی می کنند. انس
ــیری ناپذیر است. وقتی با همدیگر به این قضایا نگاه کنیم، می بینیم انسان در  س
ــخیص می رسد که این تشخیص از حالت مادی بیرون می آید.  زمانی به یک تش
ممکن است این تشخیص برای یک خشت زن به وجود بیاید. ممکن است برای 
ــاب و کتابی ندارد و  ــد یا برای چرچیل؛ هیچ حس ــک مولتی میلیاردر پیش بیای ی
ــت که تفاوت ها مشخص می شود یعنی افراد  ــی نیست. اینجاس در انحصار کس
متشخص می شوند. یک نفر ذاتا جنایتکار است، برای اینکه ژن هایی در او هست 
ــی  ــود او را معالجه  کرد. الان مهندس ــه از این ژن ها لذت می برد. البته می ش ک
ژنتیک وجود دارد. با این مثال ها به این نتیجه می رسیم که انتخاب انسان برای 
شخص خودش سرنوشت ساز است و خیلی مواقع انسان سرنوشتش را خودش 
ــت که از حضرت خضر نام برده نمی شود  ــتانی اس تعیین می کند. در قرآن داس
ــه پیغمبرش را  ــی دادیم ک ــد ما به یکی از بندگانمان بینش ــد می فرمای و خداون
ــتانی در مورد موسی که پیرمردی با او همراه می شود و  راهنمایی می کند. داس
ــوال کنی. چند کار مختلف  ــی به او می گوید نباید هر کاری من می کنم س موس
انجام می دهد و در آخر می گوید فراق بینی و بینکم. بین من و تو فاصله است. 
ــتر  خداوند می فرماید به یکی از بندگانم بینش خاصی داده ام که از پیغمبر بیش
است. اینها مواردی است که وقتی در زندگی روزمره تجربه می شود تعجب آور 
ــته ام و این قطعا برای خیلی ها پیش  ــه بار از مرگ حتمی جس ــت. من دو س اس
ــوم که  آمده. آنقدر لب تیغ بودم که هر وقت به آن فکر می کنم متعجب می ش

واقعا چه شد؟ 
می توانید اشاره کنید چه اتفاقی افتاد؟  �

ــرم  ــپ از منزل پدر همس ــوار بر جی ــک بودند س ــه فرزندانم کوچ ــی ک زمان
ــود. آنجا  ــت که به همت متصل می ش ــتیم. در ونک پارک خیابانی اس برمی گش
ــازی می کردند و گودبرداری شده بود که یک مقدار از خیابان را هم  ساختمان س
اشغال کرده بودند. در حال دنده عقب گرفتن بودم که بتوانم از کنار پل رد شوم. 

بارانی شدید می بارید و تاریک بود. دنده عقب می رفتم یکباره دیدم یک موتوری 
به جیپ زد و گفت بایست و خودش رفت. پایین آمدم و دیدم یک متر با پرتگاه 
ــت یادم می افتد با خودم می گویم  ــاید یک متر هم کمتر. هر وق فاصله دارم! ش
ــتم؟  ــد که من را باخبر کرد که بایس ــد و چطور ش این موتوری از کجا پیدایش ش
هنوز جوابی برای این مساله پیدا نکرده ام. یک بار دیگر هم در اتومبیل کم مانده 
ــان به  ــیر کاش ــتم. در مس بود با یک کامیون تصادف کنم و هیچ راهی هم نداش
ــدیدا به طرف بیابان پیچاندم و دویست متر آن طرف تر  تهران یکباره فرمان را ش
بی حال شدم. بعد از چند دقیقه به خودم آمدم که من اینجا چه می کنم؟ فیلم 
ــوق بنجامین  ــن باتن» را که دیده اید؟ در صحنه ای معش ــورد عجیب بنجامی «م
کلیدش را جا گذاشته بود و برای برداشتنش که برمی گردد، ماشین او را می کشد 
ــود این تصادف رخ  ــری اتفاقات نیفتاده ب ــح می دهد که اگر یک س ــد توضی و بع

نمی  داد. چطور می شود این اتفاقات را توجیه کرد؟ 
زنگ تلفن به صدا درمی آید. برمی خیزد و گوشی را برمی دارد. فرصتی هست تا 
کمی افکارم را جمع و جور کنم. احصایی هر زمان که به تهران می آید دوستان 
ــتدارانش از او دل نمی کنند و او هم لابد باید وقتی را به آنها اختصاص  و دوس
دهد؛ همچنان که وقت اش را برای ساعاتی به یک روزنامه نگار اختصاص داده. 

می خواهم مسیر صحبت مان را عوض کنم. از اقامتش در کانادا می پسرم: 
شـما مـدام بـه کانـادا رفت وآمـد دارید. چه حسـی پشـت ایـن رفت و  �

آمدهاست؟ 
من متعلق به وطنم هستم. 

چه شد این بار به ایران آمدید؟  �
ــرای دیدن مادرم. درواقع بهترین زمان آمده  ام که مادرم را ببینم. چون هر   ب
موقع بخواهی کسی را ببینی بهترین زمان است. در خارج از ایران سعی می کنم 

یک مقدار خودم را دور نگه دارم اما نمی شود. 
ــکی جایی گفته بود احصایی قلبی به رقیقی قلب یک کودک دارد.  ــاعد مش س
وقتی احساساتی می شود، اشک در چشمانش حلقه می زند، بغض راه گلویش 
ــتش را بالا می برد، آن را از آرنج خم می کند و ساعدش  را می گیرد. آن وقت دس
ــتش پنهان  ــی می خواهد خودش را زیر چتر دس ــذارد. گوی ــرش می گ را روی س
ــم هایش راهی به گونه ها پیدا نمی کنند، در  کند. اشک هایش از گوشه های چش
ــب من او را چنین دیدم؛  ــم اسیر می مانند. آن ش ــه های چش چین و چروک گوش
ــیم کرده بود. ساعاتی گذشت و  ــکی ترس ــاعد مش دقیقا با همان جزییاتی که س
ــا دم در بدرقه ام می کند. در  ــید. از پله ها پایین می آییم، ت موعد خداحافظی رس
ــاعت از نیمه شب گذشته است. سیاهی تا انتهای  ــت سرم بسته می شود. س پش
ــت. می توان همه قصه ها را مرور  ــت. تا سپیده هنوز فاصله اس خیابان رفته اس
کرد. ساعتی بعد به خانه می رسم. من می مانم و شبی که به انتها رسیده است. 

مسیر گفت وگو را مرور می کنم. 

روزهای آغازین مهر۹۲ است. به عنوان روزنامه نگاری هنری همواره جویای 
ــه از احصایی  ــود ک ــه ماهی می ش ــتم. س ــار و فعالیت های هنرمندان هس اخب
بی خبرم. همان روزهایی است که نیویورک لبخند می زند، هم به سیاستمداران 
ــت؟) بی کنایه  ــم هنرمندانش؛ لبخندی ملیح که می تواند (می توانس ایرانی، ه
باشد و نه از سر تزویر؛ لبخندی از سر احترام به تمدنی ۱۰هزارساله و مردمانش. 
ــازمان ملل به  ــرکت در مجمع عمومی س ــن روحانی و همراهانش برای ش حس
این شهر سفر کرده اند. همه چشم دوخته اند به تدبیر «دولت امید». در این بین 
ــت.  ــهر افتاده نیس ــواس آدم ها اصلا به اتفاقاتی که برای هنر ایران در این ش ح
ــهر برپا  ــگاه مهم از آثار ایرانیان در این ش ــنوم که چند نمایش همان روزها می ش
ــیایی نیویورک با  ــدرن» در انجمن آس ــق «ایران م ــگاه موف ــده. بعد از نمایش ش
ــمی ایران یک  ــرکت ۲۹ هنرمند ایرانی، برای اولین بار در تاریخ هنرهای تجس ش
ــوزه «متروپولیتن» نیویورک راه  ــیخط از احصایی به مجموعه دایمی م اثر نقاش
یافته. با احصایی تماس می گیرم. آن سوی خط، از ونکوور گوشی را برمی دارد. 
از قرار گیری اثرش در مجموعه دایمی متروپولیتن می پرسم و او جواب می دهد: 
ــن روی بوم در ابعاد ۱۳۵ در  ــیخط رنگ روغ ــوی مورد وصف یک اثر نقاش «تابل
ــت که پیش تر متروپولیتن  ــال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ اس ــانتیمتر مربوط به س ۱۳۵س
ــفارش داده بود. طی سفر اخیرم به تهران در تیرماه و در نبود من در ونکوور،  س
این تابلو به نیویورک منتقل شد و به این ترتیب برای اولین بار یک موزه مهم دنیا 
ــیون خودش خریداری کرد. البته پیش از این  یک تابلوی نقاشیخط برای کلکس
ــان و فنلاند کارهایی از من گرفته بودند اما این  ــوزه بریتانیا و نیز موزه های آلم م
ــتقیم به من داده شد و من این اثر را برای  ــفارش اجرای این اثر به طور مس بار س
 (Moma) ــوزه هنرهای مدرن نیویورک ــیدم. البته قبل از انقلاب م این موزه کش
ــقاخانه ای مرحوم پیلارام را گرفته بودند. ولی نقاشیخط اولین بار  یکی از آثار س

است که به این صورت خریداری می شود.»

ــال از آخرین تماس می گذرد. هنوز خبری از او نیست و به تهران  کمتر از یک س
ــته. با او تماس می گیرم. تماسم مصادف است با روزهای بعد از سقوط  بازنگش
ــا در نزدیکی فرودگاه مهر آباد تهران. اولین جملاتش این  دلخراش یک هواپیم
است: «در مورد هواپیمایی که سقوط کرده گفتند زمانی که این هواپیما ساخته 
ــران۱۴۰؛ اما وقتی  ــادرش ایرانی بوده و نامش پرواز ای ــد پدرش اوکراینی و م ش
ــت. باید تا انتها پای  ــت. این درست نیس ــده اس ــقوط کرده نامش آنتونوف ش س
ــتاد. در آب رفتن خیس شدن هم به دنبال دارد.» نمی خواهم بیش  حقیقت ایس
ــی از آخرین  ــت را عوض می کنم. به یک ــیر صحب ــود. مس ــن آزرده خاطر ش از ای
ــت». این تابلو را او در حراج  ــاره می کنم با عنوان «حقیقت چیس تابلوهایش اش

تهران عرضه کرده. می پرسم: 

ظاهـرا در حـال تجدیدنظـر در کارهایتـان هسـتید. حتـی ترکیب بنـدی  �
کارهایتان هم متفاوت شده... 

 (می خندد) حالا در حال خبرچینی هستی؟ 
بعد از کمی مکث ادامه می دهد: 

ــود سخن گفت. برای اینکه زبان نقاشی، تصویری  درباره برخی کارها نمی ش
ــت. باید دید. کسی که کار یک نفر را می بیند  ــت. خوانشش با کلام میسر نیس اس
ــد، مهم است وگرنه  ــده باش ــی که عمری را گذرانده و شناخته ش مخصوصا کس
ــد  ــال ها باید با ایده کار کرده باش ــام گرفته یا کپی کرده. س ــد کاری را اله می گوی
ــد. وقتی کاری می کند هم برای ناظر و بیننده اهمیت پیدا  ــده باش ــناخته ش و ش
ــته «محبت»، «آن». چرا کلمه «همه» را یک تابلو  ــند چرا نوش می کند. می پرس

کرده؟ چرا «حقیقت چیست» را یک سوال کرده؟ 
اما همین لفظ «حقیقت چیست؟» خیلی شعاری به نظر نمی رسد؟  �

بله، می تواند شعاری باشد؛ یعنی مخاطب حواسش به این قضیه معطوف 
می شود که تا به حال از خودش پرسیده «حقیقت چیست؟»

پس همه چیز زیر سوال می رود… �
ــیار لازم است.  بله. می خواهم همین را بگویم. منتها نقدکردن این تابلو بس
این نقدکردن من نیست. نقدکردن این کلمه است؛ اینکه چرا یک نفر اینقدر روی 

این اثر کار می کند؟ 
 شـما مدتی اسـت بـه ایـران بازنگشـته اید. شـاید اتفاقاتی کـه در اینجا  �

می  افتـد برایتـان خیلـی مهم نباشـد. حتـی در مورد شـما گفته می شـود که 
مهاجرت کرده اید... 

بله اما من که نمی توانم برای همه توضیح دهم چه اتفاقی افتاده است. 
امـا وقتی در مـورد مسـوولیت اجتماعی یـک هنرمند صحبت می شـود،  �

قضیـه فرق می کنـد؛ مثلا هنرمندی ایرانی را می شناسـم که سـال ها پیش از 
کشور خارج شده و حتی نامش را هم عوض کرده... 

ــید هیچ هنرمندی  ــت. مطمئن باش عذر می خواهم اما به نظرم این طور نیس
نیست که چنین فکری کند. به این دلیل این را می گویم که مشغله اصلی ام هنر 
است و در نتیجه جنس قضیه برایم روشن. این توقع را باید از من داشته باشید. 
ــش را تغییر داد و آثاری  ــه به کلی زبان و فرهنگ ــر آینه هنرمندی را دیدید ک ه
ــت، می توانید  ــما تفاوت داش از خودش ارایه کرد که به کلی با آثار فرهنگی ش
ــت. تازه آن هم خیلی عجیب است چون ساختار بشر  بگویید مهاجرت کرده اس
ــی را برای  ــانیان خانم ــود. در دوره ساس ــاخته می ش ــوکال قدیم خودش س از ل
ــان را  جلوگیری از جنگ با چین مبادله کردند و هنوز نواده های آن خانم خودش
ــانی که از ایران خارج شده اند کشورشان را  ایرانی می دانند. چطور می گویید کس
ــند آیا کارشان را هم  ــان را هم عوض کرده باش فراموش کرده اند. حتی اگر نامش

تغییر داده اند؟ شما در نقدهایتان باید جانب انصاف را نگه دارید.  
 اما در چندسـال گذشته به پیشکسـوتان حوزه هنرهای تجسمی نقدهایی  �

شـده اسـت. گفته می شود میل به کسـب درآمد ممکن اسـت نقاشان ایران 
را از سـمت باور به سمت سـلیقه یا اقتصاد بکشـاند. این باعث شود مراحل 
مرارت باری که نقاشـی ایران پشت سر گذاشته و به استخوان بندی و توانایی 

قابل تحملی رسیده، دستخوش اتفاقات تکنیکی شود. 
اشکالی ندارد. در کلیات که نگاه می کنید هر نقدی ثواب و صلاحی در نهان 
ــی، مرتب به خداوند  ــمس می گوید فلان ــمس، یک جا به ش دارد. در مقالات ش
کفر می ورزد. خداوند می گوید من را یادت باشد، هر جور دلت می خواهد یادت 
ــد. خداوند و خالق برایش مهم است. می گوید هر جور دلت می خواهد به  باش
ــتم، راضی هستم. این لیاقت یک فرد است  یاد من باش. همین که در دلت هس
ــد. خب بیاید. آن هم  ــاکربودن از طریق بخل برمی آی ــه به جای لذت بردن و ش ک
ــت. این امر  ــت. می خواهم بگویم در انتهای هر نقدی عمل ثواب اس خوب اس
باعث می شود نقدها خوانده شود و تحقیق کنند تا چه اندازه درست است. اگر 

درست است مردم روشن می شوند. 
 از دغدغه های اخیرتان بگویید. این روزها روی چه موضوعاتی تمرکز دارید؟  �

ــال قبل کاری انجام  ــوع «آب» و «مهر» کار می کنم. دوس الان روی دو موض
ــه اتود هم در  ــت. بهانه اش هم «ارومیه» بود. دو، س دادم که الان در منزلم اس
ــت. ابعاد تابلوی «آب»  ــصت در حدود دو متر اس مورد «مهر» دارم که صدوش
هم به اندازه «حقیقت چیست» است. دو مربع هم هست که با موضوع کلمه 
ــرای آب مصرفی در  ــردم ب ــتان م ــنوم در سیس ــم. وقتی می ش «آب» کار می کن
مضیقه هستند تمام آبی که اینجا جلوی نظرم هست به زهرآب تبدیل می شود. 
ــت گریه کنم. مساله آب خیلی  ــتر از این نمی توانم صحبت کنم، ممکن اس بیش

مهم است. اینها همه روی انسان تاثیر می گذارد. 
غیـر از اینهـا این روزهـا در ونکـوور بیشـتر وقتتـان صـرف کتابـت قرآن  �

می شود؟ 
ــت. البته در  ــات برای کارکردن نیس ــرای رفتن یا امکان ــه، درواقع جایی ب بل
ــانتیمتر برای  ــیخط، اتودهایی می زنم، اما چون یک میز ۱۵۰ در ۷۰س زمینه نقاش
کارکردن دارم فقط می توانم قرآن را کتابت کنم و گاهی هم اتود می زنم. بیش 
از این نمی توان کار کرد. با تمام این از راه دور، دعاگوی تمام هموطنانم هستم. 
ــرف زد. اما ترجیح  ــیاری از موضوعات ناگفته ح ــد راجع  به بس  هنوز می ش
ــد؛ هرچند او هیچ گاه  ــن نوبت، صحبت بیش از این به درازا نکش ــم در ای می ده
ــالگی اش را  ــرد. احصایی این روزها ۷۵ س ــتگی نک ــول گفت وگو ابراز خس در ط
ــر می گذارد. در پنج سال گذشته ایستاده است بر سر آنچه خود برگزیده.  پشت س
ــده و او را با  روزی برای مردمش قلم و نقش می زد و امروز که دالان ها تنگ ش
ــب راهوارش، عبور ممکن نیست، به پاس همین مردم برای حفظ آن بزرگی  اس

که زیبنده  سروداران است دم فرو بسته؛ تا شاید وقتی دگر... .
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روایتی از یک دیدار و  ۲مکالمه با محمد احصایی

آب، هم اندازه
 حقیقت است

 پرويز براتى


